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خشونت گرایی 
نقض منشور سازمان ملل 

چندی پیش بان کی مون، دبیرکل 
ســازمان ملل متحــد، در اظهاراتــی 
در کنفرانــس مقابله بــا افراط گرایی 
خشــونت آمیز در مادرید اسپانیا گفته 
اســت: «افراط گرایــی خشــونت آمیز 
پدیده ای اســت که به اشکال مختلف 
ظاهر می شــود. این پدیده ای اســت 
که مختــص هیچ مکتب یا سیســتم 
فکری و دینی ای نیســت. افراط گرایی 
خشونت آمیز باعث تروریسم می شود 
و نقض مســتقیم منشــور ســازمان 
ملــل متحــد و تهدیــدی بــرای آن 
حقوق بشــر  جهانی  اعلامیه  اســت. 
ارزش هایــی را دربــر می گیــرد کــه 
ســازمان ملــل متحد براســاس آنها 
افراط گرایی  اســت.  شــده  تأســیس 
خشــونت آمیز از همه لحــاظ بــر کار 
ســازمان ملل متحد تأثیــر دارد. این 
پدیــده صلح و امنیــت بین المللی را 
تضعیف می کند و پیشرفت های مهم 

بشری را از بین می برد». 
بــان کی مــون در ســخنانش به 
بیــش از ۶۰  میلیــون آواره در جهان 
اشــاره کرده و تأکید داشــته اســت: 
«این بیشــترین رقــم آوارگان از زمان 
پایان جنگ جهانی دوم اســت. بیش 
از ۴/۵ میلیون نفر از مردم سوریه (در 
خارج از این کشــور) آواره شــده اند. 
صدها هزار نفر از مــردم هم اکنون از 
کشورشــان فرار می کنند. کشــورهای 
اروپایــی بــدون اســتثنا هم اکنون با 
مشکل آوارگان روبه رو هستند. مقابله 
با این تهدیدات از طریق پاسخ مناسب 
شــورای امنیــت باید همچنــان یک 

اولویت باشد». 
کــه  بانگــورا  زینــب  همچنیــن 
به عنــوان نماینده ویژه ســازمان ملل 
فعالیــت می کنــد دربــاره موضــوع 
مأموریــت خود؛ «مبارزه با خشــونت 
جنســی در مناقشــات» نکات تازه ای 
را مطرح کرده اســت. او به این نکته 
مهم کــه گاه گاه در جریــان جنگ ها 
فراموش می شــود اما جزء ترس های 
زنان است اشــاره کرده است: «گروه 
تروریســتی داعش خشــونت جنسی 
علیه زنان را با ربودن و فروش زنان و 
دختران جوان به منظور جذب سرمایه 
نهادینــه کرده اســت. آنها ســاختار 
و سیاســت هایی را ایجــاد کرده انــد 
تا خشــونت جنســی را به بخشی از 
آرمان هــای خود تبدیــل کنند و از آن 
برای اســتخدام مردان جوان استفاده 
ویژه ســازمان  نماینده  این  می کنند». 
ملل که چنــدی پیش بــا قربانیان و 
شــاهدان در عراق و سوریه مصاحبه 
افزود؛ خشونت جنسی  اســت،  کرده 
و ازدواج اجبــاری در ایــن کشــورها 
نهادینه شــده اســت بی آنکــه هیچ 

توجهی به حقوق بین الملل شود. 
کــه  شــرایطی  مــورد  در  او 
اقلیت هایی همچــون ایزدی ها با آن 
مواجه هســتند، به شدت ابراز نگرانی 
کرد و گفت: «این زنان پیش از آنکه از 
خانواده هایشان باج گرفته شود، چهار 
یــا پنج بار به فروش می رســند. من با 
یک دختر ۲۱ ســاله دیدار کردم که ۲۱ 
بار به عنوان برده جنسی فروخته شده 
پیامدهای  بانگــورا گفت  بود». زینب 
ناشی از خشونت جنسی را در بسیاری 
زادگاهــش  جملــه  از  کشــورها،  از 
ســیرالئون که در آن بیش از ۶۵  هزار 
زن طی مناقشــات مورد تجاوز و آزار 
جنسی قرار گرفته اند، دیده است؛ اما 
این مســئله در خاورمیانه دشوارترین 
مســئله ای اســت که تاکنــون با آن 

مواجه شده است. 
وی افــزود: «مــن در جمهــوری 
دموکراتیک کنگو، سومالی، جمهوری 
کلمبیا  عاج  ســاحل  آفریقای مرکزی، 
روی این مســئله خیلــی کار کرده ام. 
کنونی من  بزرگ تریــن مشــکل  امــا 

خاورمیانه است».
او ضمن ابــراز تأســف گفت: «از 
قدیم در آنجا خشونت علیه زنان یک 
جرم درجه دو علیه شهروندان درجه 
دو تلقــی می شــود و این بــه ایجاد 
فرهنگ انــکار آنچه بــه آرامی و در 
خفا در حال وقوع اســت، منجر شده 
است». این نماینده ویژه سازمان ملل 
به وظیفه مردم اشــاره کــرد و گفت: 
«مردم باید دریابند که این یک تاکتیک 
جنگی اســت، عمدی و حساب شــده 
اســت بنابراین ما بایــد آن را مدنظر 
قرار دهیم و برای این جنایت مجازات 
سنگین تری اعمال کنیم تا عاملان این 

جنایت به سزای خود برسند».

نگاه

نکته

جنگ در دوران صلح

بســیاری از نظریه پردازان جامعه شناســی بر این باورند که دوره 
مــدرن دوره خاتمه یافتــن جنــگ و خون ریزی اســت. درواقع این 
نظریه پردازان شــکل گیری جامعه صنعتــی را پایان جامعه نظامی 
می داننــد زیرا در عصــر مدرن ارتباط بین کشــورها بیش از هر چیز 
ارتباطات اقتصادی اســت و تولید صنعتی مستلزم همکاری است. 
قبل از شکل گیری جامعه صنعتی کشورها می توانستند بدون اینکه 
با هم همکاری داشــته باشند نیازهایشان را مرتفع کنند زیرا اقتصاد 

عمدتا اقتصاد کشاورزی و وابسته به زمین بود.
ازهمیــن رو جنگ ها در ایــن دوره هم بیش از هــر چیز به دلیل 
خشک سالی و نبود منابع آبی و مراتع برای دام ها اتفاق می افتاد زیرا 
این کمبودها اقوام و به ویژه اقوام صحرانشین را مجبور به حمله به 

دیگر سرزمین ها و شهرها می کرد. 
اما با شروع دوران مدرن مبتنی بر اقتصاد صنعتی، نظریه پردازان 
جامعه شناســی پیش بینی می کردند مناســبات بین المللی، هم به 
دلیل ضرورت همکاری اقتصادی و هم به دلیل رشــد فکری بشــر 
و در نتیجه گســترش عقل گرایی و به ویژه رواج دموکراســی شکل 
مســالمت آمیز به خود خواهد گرفت و نظامیان که تا پیش از این در 
خــط اول صحنه جوامع بودند، به پشــت صحنه می روند و صحنه 
را بــه سیاســت مداران و فعالان اقتصادی واگــذار می کنند. یکی از 
این نظریه پردازان متأخر آنتونی گیدنز اســت که معتقد است دوران 
مــدرن، دوران دولت های بدون تنش و بدون جنگ اســت. بنابراین 
باید ســاماندهی سیاســت در دوره مدرن را بر این مبنا انجام داد تا 

جنگ ها به حداقل کاهش یابد.
این دیدگاه هــای خوش بینانــه حتی معتقد بودند دشــمنی در 
دنیای مدرن حتی اگر به جنگی منتهی شود، آن جنگ ها، جنگ های 
چنــدروزه خواهند بــود. باوجــود ایــن دیدگاه هــای خوش بینانه 
جنگ های زیادی به ویژه در دهه هــای اخیر اتفاق افتاد که می توان 
ریشه این تنازعات را هم همچنان در محدودیت ها و عدم دسترسی 
به منابع یافــت. البته در دنیای مدرن اختلافات مرزی و پیداشــدن 
احساســات ناسیونالیســتی در برخی اقوام هم یکی از دلایل جنگ 
در دوران مدرن اســت؛ عمده مناقشــات و منازعات در صربســتان، 
چکسلواکی، اتحاد جماهیر شوروی ســابق و... را می توان بر چنین 

مبنایی تحلیل کرد.

سیاست و بحران
اتفــاق غریبی در جهــان رخ داده اســت در گوشــه ای داعش 
اســت و طالبان که مــردم خاورمیانــه را روانه گوشــه وکنار دیگر 
دنیا کرده اســت. اروپا و آمریــکا که مردمانــش در صلح و امنیت 
به ســر می بردند دچار مشکل شده اند. آنان نســبت به این اتفاق ها 
واکنش هــای مثبت و منفی نشــان داده اند. اگــر در اتریش مردم با 
ماشــین های خود پناهندگان را رایگان به این ســو و آن ســو می برند 
که نکند اســیر کمپ های مهاجران شوند، در ســوی دیگر دنیا مثلا 
آلمان ساختمان های پناهندگان آتش زده می شود. هرکدام از مردم 
به گونه ای نسبت به ماجرا واکنش نشان می دهند. مثلا رعب وهراس 
عمومی به وجودآمده از ورود سیل آســای مهاجران به اروپا، جنبش 
راست گرای میهن پرســتان مخالف اسلامی شــدن غرب موسوم به 
«پگیدا» را به بازیگری مهم در عرصه سیاسی تبدیل کرد. به گزارش 
شبکه تلویزیونی سی ان ان، جنبش پگیدا حدود یک سال پیش شروع 
بــه فعالیت کرد. در آن زمان صرفا یک جریان سیاســی حاشــیه ای 
راســت گرا بود، اما بحران مهاجران به هراس عمومی از مهیانبودن 
اروپــا برای پذیرش ایــن تعداد مهاجر دامــن زد و پگیدا را به صف 

اصلی مخالفان پذیرش پناه جویان پرتاب کرد. 

هر دوشنبه شب در درســدن  هزاران معترض به خیابان می آیند. 
پیام آنها این است: پناه جو بس است، آلمان جا ندارد. این تجمع ها را 
پگیدا ترتیب می دهد؛ جنبشی که زمانی جریانی راست گرا و آماتور در 
حاشیه محسوب می شد اما حالا رشد کرده است. وحشت عمومی از 
مهیانبودن اروپا برای پذیرش بیش از یک میلیون پناه جویی که انتظار 
می رود تا امسال به اروپا بیایند به رشد پگیدا کمک کرده است. بیش 
از نیمی از شــرکت کنندگان در یک نظرسنجی معتقدند آلمان بیش 
از اندازه پناه جو پذیرش کرده اســت. پلیس آلمان تعداد کســانی را 
که دوشنبه شــب در درســدن به خیابان ها آمدند، ۱۵ هزارنفر برآورد 
کرد. هم زمان تجمع موافقان مهاجرت و مخالفان پگیدا در درسدن 
برگزار شد. حاضران پلاکاردهایی به همراه داشتند که روی آن نوشته 
بود: «مهاجران خــوش آمدید، پگیدا بیرون برو»؛ تجمعی کوچک تر 
اما پرســروصدا تر که تلاش می کــرد حریف را از میــدان به در کند. 
تجمع های درســدن تداعی کننده تجمعات هفتگی ضدکمونیستی 
اســت که در نهایت به ســقوط دیوار برلین و اتحاد دو آلمان منجر 
شد. اما حتی بســیاری از حاضران در تجمع مخالفان مهاجر پذیری 
با نگرانی به ســخنرانی های خصومت آمیزی گوش می دهند که بر 
ضد مهاجران ایراد می شود. معترضان در هر دو طرف اعلام کردند 
به تجمع های خود در طول زمستان ادامه می دهند، اما شمار بیشتر 
مخالفان نشــان می دهد مخالفت با مهاجرپذیری واقعیتی سیاسی 

است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
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یک مفهوم 

بحران پشــت بحران؛ دنیا یک روز با بحران اقتصادی 
روبه روســت، یک روز بــا بحران مهاجــران و امروز با 
بحــران روی آوردن جوانان بــه افراط گرایی دینی و 
بنیادگرایی مذهبــی. به تازگی کنفرانســی در اتحادیه 
اروپا و با شــرکت اعضای این اتحادیه تشــکیل شد تا 
ابعاد افراط گرایی دینی بررســی و ریشه های پیوستن 
جوانان به گروه های افراطی کنکاش شــود؛ گروه های 
افراطی ای که خطرناک ترینشــان در خاورمیانه قد علم 
کرده و ازقضا مقصد بسیاری از جوانان هم همین گروه 
افراطی موسوم به داعش است. در گفت وگویی با دکتر 
«مقصود فراســتخواه»، جامعه شناس، علل این بحران 
جهانی را بررسی کرده ایم. او معتقد است افراط گرایی 
دینی پدیده ای پیچیده است که یکی از عوامل مهم در 

شکل گیری آن طردشدگی اجتماعی است. 

 برخی افراط گرایی دینی را مختص جوامع مدرن  �
می دانند که در جوامع امروز شــاهد آن هستیم. از 
نظر تاریخی افراط گرایی دینی پدیده ای مدرن است 

یا سنتی؟ 
پدیده مدرن با یک پدیــده در دنیای مدرن متفاوت 
اســت. افراط گرایی دینی نه مدرن است و نه محصول 
موردانتظار و برنامه ریزی شده مدرنیته، بلکه کژتابه ای 
است از برخی مدل های ذهنی، عملکردها و زمینه های 
عینی که در دنیای مدرن وجود داشــت و دارد. درواقع 
می توان بین فرایند مدرنیته، نوشــدگی، رشد و توسعه 
با مدرنیزاســیون تفاوت قائل شــد و افراط گرایی دینی 
را کژتابه برخــی از مدل های مدرنیزاســیون، برخی از 
زمینه هــای اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و معرفتی 
و همچنیــن عملکــرد برخی دولت هــا، ایدئولوژی ها، 
احزاب، جریان ها و... دانســت؛ یعنی مجموع مدل ها، 
عملکردهــا و زمینه هایــی کــه از آنهــا نام بــردم و 
پیامدهــای غیرمترقبه آنها افراط گرایــی دینی را ایجاد 
کرده اســت. تعصب، مناسک گرایی مفرط، قشری گری 
دینی و... پدیده های مدرنی نیستند اما ترکیب ناسازگار 
اینهــا با مجموع عواملی که از آنها یاد شــد در دنیای 
مدرن، کژتابه ای به اســم افراط گرایی دینی ایجاد کرده 
اســت. «گریس دیوی»، جامعه شــناس دین، در کتاب 
«اعتقاد بدون التزام» می گوید: «بنیادگرایی مذهبی باید 
به عنوان یک پدیده اجتماعی فهمیده شــود همان قدر 
که باید به عنوان یک پدیده مذهبی نیز فهمیده  شــود». 
او تأکید می کند عوامل اجتماعــی همان قدر در ایجاد 
افراط گرایی دینی نقش دارند که عوامل و ساختارهای 

مذهبی. 
 نقش عوامل اجتماعی و جامعه بیشــتر است یا  �

عوامل مذهبی؟ 
اجــازه بدهید بگوییم افراط گرایــی دینی یک پدیده 
پیچیده و چندعاملی است که نمی توان تأثیرات گروهی 
از عوامل را بیشــتر از بقیه دانست. محققانی از جمله 
معلوف، بنوعزیزی، رایس برود، هانتر، جان اســپوزیتو، 
لارنس، امرسون هارتمن و دیگران بر اینکه افراط گرایی 
دینی پدیده ای پیچیده است، تأکید دارند. اگر این پدیده 
پیچیــده را در منطقــه خاورمیانــه بخواهیم توضیح 
دهیم باید به بررســی وضعیت خاورمیانــه بپردازیم. 
دولت هــای منطقه مانند عربســتان، قطــر، عمان و... 
عموما دولت هایی مبتنی بر منابع نفتی هستند. در دیگر 
جوامعی مثل ســوریه، مصر، عــراق و بقیه، عملکرد 
اقتصادی دولت ها باعث ایجــاد نابرابری های فاحش 
اجتماعــی شــده و به همین دلیل گروه های طردشــده 
اجتماعی در این کشــورها شکل گرفته است که بیرون 
از بازارهــا و شــبه بازارهای منطقــه به ســر می برند. 
به همین دلیل برای کســی که جذب داعش می شــود، 
ورود به داعش، ورود به یک شغل است زیرا این افراد 
نه شــغلی دارند، نه پایــگاه اجتماعــی ای دارند و نه 
هویتــی و داعش همه اینها را به آنها می دهد؛ حقوق، 
جای خواب، غذا، جایــگاه اجتماعی، اعتقاد و... . برای 
این افراد طردشده اجتماعی که به داعش می پیوندند 
هیچ گزینــه جایگزینی وجــود ندارد. «فلیــک میلر»، 
انسان شــناس، در کتاب «زاهدانه بی پــروا» به تحلیل 
محتوای نوارهای کاســت کشف شــده از منزل اسامه 
بن لادن، پرداخته اســت و نتیجه می گیرد که سربازان 
القاعده مؤمنان متعصبی نیســتند که جنگشــان برای 
رستگاری باشــد بلکه اتفاقا این نوارها نشان می دهند 
که آنها نیز مثل بقیه مردم درگیر روزمرگی های ساده ای 
مثل اینکه غذای بهتری  گیر بیاورند، هستند و حتی سر 
این موضوع دســت به اعتراض می زدند. درست است 
که نمی توان تأثیر آموزه های دینی و مذهبی متعصبانه 
و قشری، تعلیم و تربیت خشن، ضعف نهادها و فساد 
دســتگاه ها، صورت بندی ایدئولوژیک از دین، استفاده 
ابــزاری از مذهب و دیگر عوامــل معرفتی را در ایجاد 
افراط گرایــی دینی نادیده گرفت ولــی به همان میزان 
نمی توان از ســایر عوامل گذشــت و این امــر پیچیده 
را ســاده کرد. اگر بخواهم حرفــم را خلاصه کنم باید 
بگویم داعشی ها همه آدم های خشکه مقدسی نیستند. 
برخی از آنها تحصیل کرده هســتند و بسیاری از آنها با 
تکنولوژی های جدیــد روز کار می کنند. موبایل و تبلت 
دارنــد و با آخرین بازی های روز خودشــان را ســرگرم 
می کنند ولی همه شــان عصبانی هســتند؛ عصبانیت 
از یک حکومت، یک ســرکوب و عصبانیت از اینکه در 

جامعه هیچ چیز نیستند.
البته بخشــی از آنها هم ممکن اســت بعدا به این 
عصبانیت پیوســته باشــند. ممکن اســت یک مهاجر 
کــه در جامعه اروپا جذب متمایز و نابرابر شــده یعنی 
به کشــوری غربی مثل فرانســه ســفر کرده است اما 
وضعیت نابرابری نسبت به شهروند فرانسوی دارد، با 
انواع آرزوهای فروخورده، جذب داعش شود. منظورم 

این اســت کــه بازی های مخــرب بازنــده- بازنده ای 
که در دنیا شــکل گرفته در ســطح ملی، منطقه ای یا 
بین المللی ســر باز می کند و داعــش، القاعده، طالبان 
و... را می ســازد. در عراق بســیاری از کسانی که جذب 
داعش می شــوند بیش از آنکه تعلــق ایدئولوژیک به 
داعش داشته باشند، از یك فرد یا جریان نفرت دارند و 
عصبانی هستند. حتی برخی از بازماندگان ارتش صدام 
که به داعش پیوسته اند، آن را یک آلترناتیو می بینند که 

با آن می توانند مشکلاتشان را حل کنند. 
 به تازگی کنفرانســی در اتحادیه اروپا با حضور  �

کشــورهای مختلف اروپایی تشــکیل و در آن علل 
و عوامــل جذب گروه های مختلــف اجتماعی نظیر 
زنان و جوانان به داعش بررســی شد. درباره زنان 
و جوانــان اروپایی که بــه افراط گرایی دینی روی 
می آورنــد هیچ یک از عواملی کــه از آنها نام بردید 

صدق نمی کند. 
همان طــور که تأکیــد کــردم، افراط گرایــی دینی 
موضوعــی پیچیــده اســت و عواملــی کــه از آنهــا 
صحبــت کردم بخشــی از عوامــل ایجاد ایــن پدیده 
هســتند. همان طور که گفته شــد، معتقدم مدل های 
مدرنیزاســیون و پروژه های دولتی توســعه در منطقه، 
مدل هایــی از بــالا، بــا نگاهی ابــزاری بــه فرهنگ و 
جامعــه و بی اعتنا به زیســت بوم اجتماعی و فرهنگی 
و زمینه هــای تاریخی جوامع بوده اند. من دانشــجوی 
دوران پهلوی بودم و نه تنها درباره این مدل ها مطالعه 
کرده ام که آنها را زیسته ام. این مدل ها که در کشورهای 
عربــی نیز پیاده شــدند، برخــوردی غیرمســئولانه با 
ســنت ها داشــتند و توســعه بدون توجه به اخلاق و 
ارزش های فرهنگی جامعــه را مدنظر قرار دادند. این 
مدل ها نوعی توســعه نامتــوازن را ایجــاد کردند که 
ناپایدار هم بود. اینجا توسعه به معنایی که آمارتیاسن 
مدنظر دارد؛ یعنی گســترش افق انتخاب ها، نبود بلکه 
توسعه ابزاری با تأکید بر رشد اقتصادی مدنظر بود که 

خود باعث ایجاد نابرابری بین مرکز و حاشــیه شــد. از 
ســوی دیگر مدل هایی از جهانی شدن نیز در قرن اخیر 
رواج پیدا کرد که جهانی شدن را به معنی غربی شدن، 
اروپامحوری و تک فرهنگی شدن می دانست و در نتیجه 
از فرهنگ هــای دیگر، «دیگری» ســاخت. این اتفاق ها 
نتایج پیچیده ای چون شورش حاشیه علیه متن را رقم 
زدند که حاشیه در آنها می خواهد متنی که او را تبدیل 
به دیگری کرده اســت، تبدیل به دیگری کند. گروه های 
مختلــف اجتماعی کــه از آنها نــام بردیــد در چنین 
سلســله اتفاق های پیچیــده ای به گروه هــای افراطی 
می پیوندنــد. بگذاریــد چند مثال بزنم؛ احــلام النصر، 
شاعر زن داعشی، در کتاب شعرش، «لهیب های حق»، 
جهانی را توصیف می کند که در آن هیچ ملیتی وجود 
ندارد و داعشــی ها را در همه جای جهان با هر ملیتی 
فرامی خوانــد یا در ویدئوهای داعش شــما آتش زدن 
پاســپورت ها را می بینیــد. چرا شــاهد چنین چیزهایی 
هستیم؟ چون برای آنها که به داعش پیوسته اند دیگر 
دولت- ملت موضوعیت نــدارد. آنها با مفهوم دولت 
ملی بیگانه شــده اند. البته باید به این نکته هم اشاره 
کنم که تحقیقات در حد مطالعه اینجانب نشــان داده 
اســت کــه در افراط گرایی دینی متغیرهای جنســی و 
سنی معنی دار نیست به این معنی که انواع گروه های 
سنی و جنســی در گروه های افراطی در سراسر جهان 
وجود دارند و نمی توانیم بگوییم به شــکل معناداری 
جوان هــا یا زن ها بیشــتر جذب داعش می شــوند زیرا 
ممکن اســت هر یک از این گروه هــا به دلایل مختلف 
دچار کژتابه هایی شده و بعد به داعش پیوسته باشند. 
داعــش از نگون بخت ترین مناطق ســوریه مثل رقه و 
حمص و دیرالزور رشــد کرده ولی چون وارد یک بازی 
بین المنطقه ای و مخرب باخت- باخت شــده، با انواع 
عصبانیت ها، مطالبات و ایدئولوژی ها ارتباط پیدا کرده 
و گروه های مختلفــی از جوامع را به خود جلب کرده 
است. ناگفته نماند در خود اروپا و آمریکا هم گروه هایی 

هســتند که بــا نظــم اروپــا و آمریکا و نظــم جهانی 
به طورکلی مشــکل دارند. انواع بیگانگی ها، نفرت ها، 
دیگری شدگی ها، طردشــدگی ها و... ترکیبی را تشکیل 
می دهنــد که گوشــه ای از آن را در داعــش می بینید. 
بخشــی از این کژتابه پیچیده حاشیه شــده ها هستند و 
تا زمانی که فقر، بدبختی، بی سوادی، سرکوب، تحقیر، 
ســلطه، نابرابــری، جهالت و... در کشــورهای منطقه 
وجود دارد، منطقه آبستن این شورش هاست. خلاصه 
می کنم اگر مدیریت توســعه در کشورها درست باشد، 
احتمال ایجاد چنیــن گروه هایی کاهش می یابد. وقتی 
در زیستگاه های اجتماعی، حاشیه نشینی شکل نگیرد، 
سیاست های بازتوزیعی درستی اتخاذ شود، نابرابری و 
فقر رفع شــود، بی سوادی کاهش پیدا کند و... احتمال 

افراط گرایی کاهش پیدا خواهد کرد. 
 یکی از تحلیل هایی که در زمینه علل پیوستن به  �

داعش به ویــژه در میان جوانان وجود دارد، تحلیل 
بــر مبنای مصرف اســت. یعنی گویــی ایدئولوژی 
داعــش در دنیای مصرفی امــروز تبدیل به کالایی 
شده که می توان آن را مثل هر کالای دیگری مصرف 

کرد. این تحلیل چقدر به واقعیت نزدیک است؟ 
در ســرمایه داری متأخر که ســرمایه داری مصرفی 
اســت، نه تولیدی، ایــن تحلیل دور از انتظار نیســت. 
در یک جامعه رسانه ای شــده و نمایشــی، داعش هم 
نمایش بدی نیســت اما نمی توان همه کاسه و کوزه ها 
را ســر ســرمایه داری و بازارهای مصرف شکست و از 
قرائت های خاصی وجــود دارد، زمینه های اجتماعی 
کشــورهای جهان ســوم، نابرابری هــای اقتصــادی و 
استبداد دولت ها و ضعف های تاریخی نهادهای متولي 
و... گذشت. به همین دلیل معتقدم در افراط گرایی دینی 
زمینه های اجتماعی را باید جدی بگیرید وگرنه چرا این 
مصرف در جوامع توســعه یافته تا این درجه منجر به 
ایجــاد افراط گرایی دینی نمی شــود؟ حتی در جوامع 
درحال توســعه نیز بســته به نوع تجربیــات تاریخی، 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و توسعه ای شــان، 
افراط گرایی دینی ممکن اســت به وجود بیاید یا نیاید. 
مثلا شــما عراق را با مالزی که آن هم کشوری اسلامی 

است مقایسه کنید.
چــرا در یکی داعــش ایجاد می شــود و در دیگری 
اگر افراط گرایی هم هســت، به شــکل داعش نیست. 
به همین دلیــل معتقدم نمی تــوان افراط گرایی را تنها 
به مصرف پســامدرن تقلیــل داد. در جوامع مختلف 
زیرساخت های حل وفصل مناقشات اجتماعی متفاوت 
اســت. اگرچه هرگز در یک جامعه احتمال ناهنجاری 
به صفر نمی رســد و هیچ جامعه ای نســبت به انواع 
آســیب ها نظیر فســاد، خشــونت و انواع افراط گرایی 
مصونیــت ندارد ولــی جامعه از طریق سیســتم های 
کارآمد مدیریتی و آموزشــی و ظرفیت های دموکراتیک 
و عقلانــی می توانــد ایــن تعارضــات و ناهنجاری ها 
را حل وفصــل کنــد. آنچــه مهم اســت ظرفیت های 

حل وفصل و هوشمندی اجتماعی است. 
 راه حلــی برای جلوگیــری از افراط گرایی دینی  �

وجود دارد؟ 
فکر می کنم هرچه اصلاحات اجتماعی در جامعه 
وجود داشته باشد، جامعه مصونیت بیشتری نسبت به 
هر نوع تعصبی خواهد داشت. توسعه نهادها، ارتقای 
ظرفیت های زیرســاختی اقتصادی، فرهنگی، آموزشی 
و اجتماعی، توســعه عقلانیت اجتماعــی که جامعه 
را هوشــمند کند، حکمرانی خوب، شــفافیت، عدالت 
یعنی ایجاد فرصت های برابر برای گروه های اجتماعی 
مختلــف، امــکان توســعه نهادهــای مردمــی مثل 
ســازمان های مردم نهاد و نهادهــای صنفی، آگاهی و 
آموزش براساس مشارکت و رواج نقد و روشنگری که 
می تواند مســائل را در نطفه حل وفصل کند، می توانند 

به جامعه مصونیت دهند. 
همان طــور که اشــاره کــردم، مدیریت توســعه و 
سکانداری خوب کشــور نیز در اینجا بسیار مهم است. 
البته ایجــاد این اصلاحات اجتماعــی تنها در مقیاس 
ملی مهم نیســت و در مقیــاس بین المللی هم مهم 

است این اصلاحات مدنظر قرار گیرد. 

 محمدامین قانعى راد
 رئیس انجمن جامعه شناسى ایران

گفت وگو با «مقصود فراستخواه» درباره افراط گرایی دینی

داعش برای بعضی ها شغل و جای خواب است
مهسا علی بیگی

پیچیدگي هاي یك پدیده اجتماعي
افراطی گری دینی پدیده ای پیچیده اســت که برای آن عوامل بسیاری می توان برشمرد. درواقع افراط گرایی 
دینی فقط مســئله ای معرفتی نیست بلکه مســئله ای اجتماعی، رفتاری، تربیتی، اقتصادی، نهادی، فرهنگی، 
تاریخی و بین المللی اســت. برای مثال یکی از عوامل معرفتی در این زمینه، اســتفاده ابزاری از دین و روایاتی 
اســت که حتی اعتبار هم ندارند. در این زمینه می توان به استفاده داعش از نام «دابق» برای نشریه شان اشاره 
کرد. دابق نام یکی از روســتاهای سوریه در منطقه حلب است. این نام از روایتی از ابوهریره به نقل از صحیح 
مســلم جلد ۴۱ حدیث ۶۹۲۴ گرفته شــده اســت که از پیامبر اســلام(ص) نقل می کند قیامت روی نمی دهد 
تــا رومیان یعنی غربی ها در دابق فرود آیند و ســپاهی از مردمان زمین از مدینه بــرای مقابله با آنها به دابق 
بشتابند. پس زمینه های معرفتی و هیجانی مذهبی در تاریخچه و تبارشناسی این جریان ها به شدت وجود دارد 
اما به همان میزان عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در شکل گیری شــان مهم اســت. یکی از عوامل اجتماعی 
ایجاد افراط گرایی دینی، شکســت ایدئولوژی های عرفی اســت. خلأهایی که در نتیجه شکست یک ایدئولوژی 
ملی و ناسیونالیســتی مثل شکست ناصریسم در مصر، ایجاد می شــود، موقعیت برای ظهور ایدئولوژی هایی 
که وعده رســتگاری می دهنــد را فراهم می کنند. یکی از عوامل اقتصــادی به وجودآمدن افراط گرایی دینی در 
کشــورها ایجاد فساد در دولت عهده دار نوسازی است. مورد عراق از این نظر بسیار جالب است؛ عراق کشوری 
تحریم شده بود که دچار جنگی ناخواسته شد. پس از جنگ، وام های کلان برای نوسازی وارد سیستم این کشور 
می شــود. معلوم است که در چنین شرایطی وام ها به دست مردم نمی رسد بلکه به دست متنفذان و فرزندان 
آنها می رســد و وارد سیستم ناکارآمد فساد می شود. این فســاد خود باعث عصبانیت و نفرت است و زمینه ای 
را ایجاد می کند که ســایر نفرت ها ســر باز می کنند. عامل اجتماعی و سیاســی دیگر، استبداد است؛ استبداد و 
سرکوب در رژیم های عراق و سوریه را در نظر بگیرید. توسعه ناپایدار موجود در عراق تنها با سرکوب و استبداد 
ســرپا مانده بود و با این ســرکوب تعادلی بین قدرت های قبیلگی، قدرت هــای حکومتی و قدرت های مذهبی 
ایجاد شــده بود. وقتی سرکوب و استبداد از میان رفت، عقده ها سر باز کرد. از سوی دیگر مداخلات کشورهای 
خارجی در این مناطق هم یکی دیگر از عوامل است و جای خود را دارد. در این زمینه نباید حمایت دولت های 
نفتــی منطقــه از افراط گرایی دینی را فراموش کرد. به علاوه دیگر تعارضــات را نیز باید جدی گرفت. در عراق 
یکــی از وجوه داعش را باید در تضاد و تعــارض کُرد- عرب دید. یکی دیگر از عوامل، راهبردهای کنشــگران 
فردی است. وقتي موج انقلاب های توده ای که در بهار عربی شکل گرفت، موج سوارانی ایجاد شدند که اکنون 
بــه افراط گرایی دامن می زنند. همچنین نمی توان نیهیلیســمی که پشــت داعش هســت را نیز نادیده گرفت. 
نیهیلیســم در نتیجه سرخوردگی از شــرایط اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و حتی تکنولوژیک شکل می گیرد. 
افراط گرایی دینی در تاریخ وجود داشــته اســت و در تاریخ معاصر هم نه تنها مختص اســلام نیســت بلکه از 
دنیای اسلام هم آغاز نشده است. گاهی به اشتباه افراط گرایی اسلامیسم تعبیر می شود درصورتی که اسلامیسم 
و اســلام گرایی لزوما افراط گرایی دینی نیســت و می تواند یک مرام سیاســی و اجتماعی باشد. وقتی یک مرام 
دچار رادیکالیســم می شود، احتمال خشــونت آن بالا می رود و تبدیل به افراط گرایی می شود؛ چه مذهبی، چه 

غیرمذهبی و چه دیگر ایدئولوژی ها.
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